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را هر ی ازݐ کلم زݐ دزدانݐ قد
 بسم ال الرحمن الرحیم

 اعوذب)))ال م)))ن الش)))یطان العی)))ن الرجی)))م، العب)))د المؤی)))د،

الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد

 الس)لم علی)ک ی)ا اب)ا عب)دال، الس)لم علیک)م و رحم)ة ال و

 برک))اته، الس))لم عل))ی الحس))ین و عل))ی ب))ن الحس))ین و اولد

الحسین و رحمة ال و برکاته

امام صادق، غبطه به مجلس ولیت می خورد

گ)))ر ت)))وجه بفرماین)))د، ام)))ام ص)))ادق (علی)))ه  رفق)))ای عزی)))ز، ا

ک)ه ح)رف م)ا که دور هم جم)ع می ش)وید   السلم) می فرماید 

کلم زهرا ٢قدردانی از 
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گوی)د: م)ن غبط)ه ب)ه گوی)د: آری، می   را بزنید؟ شخص)ی می 

 آن مجلس می خورم. ما حرف ه)ا را بای)د ی)ک ق)دری ت)وجه

کلم ب)))ا گ)))ر آن  کنی)))م. ا کلم را درک   کنی)))م، ب)))ا ت)))وجه، آن 

کلم س)ازندگی ن)دارد، م)ا  توجه درک نشود، به نظر م)ن آن 

 دلمان خ)وش اس)ت. دلخوش)ی ب)ا خی)ال، آن رض)ایت ائم)ه

کلم ی))ک ق))دری  نیس)))ت. م))ن می خ))واهم ام))روز ب))ه ای))ن 

 توس)عه ب)دهم؛ ب)ه خواس)ت خ)ود ام)ام ص)ادق، ب)ه خواس)ت

ک))ه عل))ی (علی))ه  حض))رت زه))را. مگ))ر ای))ن دنی))ایی [نیس))ت] 

 الس))لم) می فرمای)))د ب))ه منزل))ه اس))تخوان خ))وک در ده))ان

 سگ خوره دار [است]؟ مگر این دور ه)م نشس)تن در اینج)ا

ک))ه الن در آس))مان نیس)))تیم، ب))ه غی))ر از دنی)))ا  نیس)))ت؟ م))ا 

ک)ه ایش)ان ی)ک چنی)ن فرمایش)ی می فرمای)د. ش)ما  نیس)تیم 

کلم زهرا ٣قدردانی از 
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ک)ه گر تشخیص بدهید و تشخیص می دهی)د، ای)ن اس)ت   ا

کن))ار، کن))ار. ب))رو  گوی))د: ب))رو   در همی))ن دنی))ا دارد ب))ه ت))و می 

ک))ه م))ن ام))روز زدم،  حرف ما را بزن. این نتیجه این حرف 

 [بدانی))د] ای))ن ب))از ی))ک ن))تیجه ای اس))ت. دل))م می خواه))د

کنید. خیلی توجه 

کند. مکان ها  خدای تبارک و تعالی هر مکانی را معلوم می 

 دارد؛ حتی در بهشت، تا حتی در جهنم، ت))ا ح))تی در دنی))ا.

ک))ه  مکان هایی است، با شرافت است، مکان ه))ایی اس))ت 

گفت))م، خ))ودت  بی شرافت اس))ت. م))ن در ی))ک ج))ای دیگ))ر 

گوی))د؟  بای))د مک))ان باش))ی. چ))را ام))ام ص))ادق این ج))وری می 

که ام))ام غبط))ه  معلوم می شود در دنیا، مکان هایی هست 

 ب))ه آن می خ))ورد. وال، ب))ال، ام)ام ب))ه تم))ام خلق))ت غبط))ه

کلم زهرا ٤قدردانی از 
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 نمی خ))ورد. م))ن نمی خ))واهم الن ی))ک حرف))ی بزن))م. م))ن

گر به دنیا غبطه بخورم. ت))ازه  وال، بی دین از دنیا بروم، ا

 وق))))تی می روم عمارت ه))))ای خیل))))ی مجل))))ل را می بین))))م،

ک)ه اینه)ا را دارن)د می س))ازند، ن)ادانی  نادانی آنها را می بینم 

کنن))د. ج می  ک))ه اینه))ا دارن))د خ))ر  آن پول ه))ایی را می بین))م 

کن))م. که نمی خورم؛ در باطنم هم تکذیب ه))م می   غبطه 

ک)ه ی))ک ذره ب))ه کس)ی  گوید؟ ای))ن   امام صادق چه دارد می 

 امام صادق اتصال است، اینجور است. ح))ال ام))ام ص))ادق

 بای)))د غبط)))ه بخ)))ورد؟ چ)))را غبط)))ه می خ)))ورد؟ نمی خ)))واهم

کن)))م، چ)))را غبط)))ه می خ)))ورد؟ م)))ن ج)))واب س))وال را  س))وال 

که ام)ام ص))ادق چ))را غبط))ه می خ))ورد. چ)را غبط)ه  می دهم 

می خورد؟

کلم زهرا ٥قدردانی از 
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ک)ه حم)ایت از عل)ی کس)انی   وال، ب)ال غبط)ه می خ)ورد ب)ه 

کنن)))د، حم)))ایت از حس)))ین کنن)))د، حم)))ایت از زه)))را می   می 

ک))ه کنند. این مجل))س اینج))وری اس))ت. ای))ن مجلس))ی   می 

 اینجوری است امام صادق غبطه می خورد. آیا شما توجه

 فرمودید؟ آیا توجه دارید؟ همی))ن ج))ور بیش))تر م))ا، ( [البت))ه]

 ن))ه ش))ما، خیلی ه))ا، در خ))ود م))ا ه))م هس))ت) هن))وز برخ))ورد

ک))ه در ای))ن جلس))ه  داری))م. ی))ک برخ))ورد دلخوش))ی داری))م 

کم))ال  می آییم؛ اما من دلم می خواهد این برخوردهایت))ان 

کم)الش غی))ر از کن))د؛ ام))ا ب))ا   باشد. باز امام صادق تش))کر می 

کن))م، غبط))ه می خ))ورد.  مجل))س ماس))ت. دوب))اره تک))رار می 

کن))د. ک))ه ام))ام ص))ادق دع))ا ه)م می   من عقیده ام این است 

ک))ه ام))ام ص))ادق ب))ه خواس))تش  م))ن عقی))ده ام ای))ن اس))ت 

کلم زهرا ٦قدردانی از 
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 اس)))ت. ام)))ام ص)))ادق؛ یعن)))ی تم)))ام ائم)))ه، رئی)))س م)))ذهب

 ماست. امام صادق، رئیس مذهب ماس))ت؛ یعن))ی م))ذهب

کس))ی را خ))دای تب))ارک و  به دست ایشان اجرا می شود. هر 

 تعالی یک سمت ب))ه او داده اس))ت. ش))ما خی))ال نک))ن ائم))ه

کدامش))ان ی))ک س)مت داده کارند، خدا ب))ه ه)ر   طاهرین بی 

که] رئیس مذهب  [است]. سمت امام صادق، [این است 

کنیم. است؛ یعنی ما باید رئیس مذهبمان را احترام 

ک))ار خوش))م می آی))د نم))ی خ))واهم بگ))ذرم، ک))ه از ای))ن   ب))س 

گفتم در آسمان تا حتی در کنم. پس   دوباره بگویم، تکرار 

کس))انی هس))تند مخل))د کس))انی هس))تند خوش))ند،   جهن))م، 

کسانی هستند می سوزند و دوب))اره آدم می ش))وند.  هستند، 

ک))ه خوش))ند. آنه))ا اشخاص))ی کسانی هستند   در خود جهنم 

کلم زهرا ٧قدردانی از 
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ک))ه ب))ا امیرالم))ومنین ب))ه ق))ول م))ا ض))د کفارن))د  ک))ه   هس))تند 

کلم «ل اله ال ال،  نیستند، علی را دوست داشتند؛ اما به 

 محمد رسول ال، علی ولی ال» نرسیدند (صلوات)، خ))دا

، خ)دای ک)ه مثل  کند. ش)ما حس))اب بک))ن   آنها را حساب می 

 تب)))ارک و تع)))الی ب)))ه تم)))ام خلق)))ت نظ)))ر دارد ت)))ا ح)))تی ب)))ه

ک))ه در جهن))م هس))تند، را ک))دام از اینه))ایی   مورچه ه))ا، ه))ر 

گوی))د م))ردی گر تس))لط ن))دارد، چ))را می  گوید. چرا؟ ا  دارد می 

ک))ار گذشتم، [چون] ی))ک  گوید: از او   را می آورند، [خدا] می 

کرده است. الحمد ل، ش))کر رب الع))المین، هم))ه  با رحمی 

کنی))د. [م))ا] در عب))ادت ت))وجه ک))ار ب))ا رح))م می   ش))ما داری))د 

 ن)))داریم، در نعمت ه)))ا [ک))ه خ)))دا ب)))ه م)))ا داده اس)))ت] ت)))وجه

ک))ه  نداریم، یک قدری توجه زیادتری داشته باشیم. خ))دا 

کلم زهرا ٨قدردانی از 
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که این ج))وری باش))ند را کفاری   گفته من یهودی را؛ یعنی 

کن))د. کارش))ان را ی))ک ق))دری درس))ت می   جهن))م نمی ب))رم، 

 این آمده به یک بچه یه))ودی ی))ک س))یب داده، خ))دا او را

 می آمرزد. خدا، پاداش رحم می دهد، نه پاداش خل))ق. آی))ا

گ)))ویم؟ خ)))دا پ)))اداش رح)))م کنی)))د م)))ن چ)))ه می   ت)))وجه می 

 می ده))د، ن))ه پ))اداش ش))خص. ای))ن بچ))ه بغل))ش ب))ود، م))ن

 دی))))دم. ای))))ن خارجی ه))))ا بچه ه))))ای بزرگ))))ی دارن))))د، بغ))))ل

کوچ))ک گیرند، آن وقت سر بچه آن طرف اس))ت. بچ))ه   می 

ک))ه اینج))وری بغل))ش بگی))ری. بچه هایت))ان را بغ))ل  نیس))ت 

کوچولوه))ا را؟ ام))ا آنه))ا بزرگن))د، آن که، دختر خ))انم   گرفتید 

ک))رد،  وقت این سیب می خورد، ای))ن بچ))ه مرت))ب پ)رواز می 

گ))ر ب))ه م))ادرش می داد،  [آن س))یب را] از پش))ت ب))ه او داد، ا

کلم زهرا ٩قدردانی از 
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 قب))ول نمی ش))د. ح))ال خ))دا ای))ن را می آم))رزد، چ)))را؟من دارم

گویم. توجه الهی را می 

 موسی هم همین است دیگر. م))ن ب))ه ش))ما بگ))ویم، ت))ا آخ))ر

گویم و می میرم: خلق توجهش خیلی نیست؛ ت))ا  عمرم می 
 حتی انبیا باشد. توجهش قسمت بندی است. ب))بین، مثل 

 به س))لیمان ی))ک قس))متی داده ان))د. مگ))ر س))لطنت س))لیمان

 ارض))ی ب))ود؟ ارض))ی م))ال عل))ی اس))ت، ارض))ی م))ال حس))ین

ک)))ه اینه)))ا ن)))ور خ)))دا  اس)))ت، ارض)))ی م)))ال ام)))ام زم)))ان اس)))ت 

که خدا تسلط به تمام امکان))ات دارد،  هستند. همین جور 

گ)))ر م)))ا اینج)))وری  وج)))ود مب)))ارک ام)))ام زم)))ان [ه)))م] دارد. ا

کنی))م،  بشناس))یم، دیگ))ر دنب))ال خل))ق نمی روی))م. فک))ر نمی 

 ناقص! می ترسم بگویم، ناقص عقل! یک قدری اح))ترام

کلم زهرا ١٠قدردانی از 
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کاش ما عق))ل نداش))تیم، ب))از ی))ک چی))زی مط))ابق کنم.   می 

 حیوانات هوش داشتیم. دنیا چه خ))بر اس))ت؟ ح))ال آم))ده،

کش))د. پیغم))بر فرم))ود:  گرگ))ی آم))ده اینج))ا، ی))ک زوی))ی می 

گف))ت: خ))ب  کاری به او نداشته باشید، حرفی با من دارد. 

ک))رد. ای))ن آم))ده ب))ود و بچه اش  برو. رفت و برگشت، تشکر 

کس))ی نمی آی))د. چ))را می روی))د  ب))د افت))اده ب))ود. ب))بین، پی))ش 

گرفت))م. م))ن نم))ی دان))م چ))را آرام کس))ی؟ م))ن آت))ش   پی))ش 

گیرم. آخر ه))م، نمی ت))وانم هض))م بکن))م از دس))ت ای))ن  نمی 

 م)))ردم. آخ)))ر، م)))ن مب)))احثه دارم. مب)))احثه م)))اورایی دارم،

کن)))))م. آن  مب)))))احثه خلق)))))تی دارم، دائم دارم مب)))))احثه می 

 مب))))احثه، القاس))))ت، می رس))))د. اینه))))ا را [ک)))ه در دنیاس))))ت]

گوین)))د؛ مب)))احثه ی)))ک ح)))رف دیگ)))ری اس)))ت.  مط)))العه می 

کلم زهرا ١١قدردانی از 
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گوین))د؛ ام))ا اس))مش اس))ت. وال، نم))ی فهم))د  مب))احثه می 

کن))ی،  مب))احثه چ))ه چی))زی هس))ت. مب))احثه بای))د ب))ا خلق))ت 

کن)))ی، کن)))ی، مب)))احثه ب)))ا پیش)))رفت دنی)))ا   مب)))احثه ب)))ا دنی)))ا 

کن)ی. عزی)ز م))ن، می خ))واهی س)واد  مباحثه با این حرف ه)ا 

کم))ال، کم))ال،   داش))ته ب))اش و می خ))واهی نداش))ته ب))اش. 

گ))رگ بچه اش ب))د افت))اده  افض))ل از س))واد اس))ت. ح))ال ای))ن 

کوچک را بال نیندازید. ی))ک نف))ر ب))ال  بود. (این بچه های 

 ان)))داخته ب)))ود، روده اش ت)))اب خ)))ورد، بچ)))ه م)))رد. دی)))دم

گیرند، بال می اندازند.) حال ای))ن ب))د افت))اده،  بچه ها را می 

 ب)))بین، حج)))ت خ)))دا را می شناس)))د. ببخش)))ید، ببخش)))ید،

 ببخشید، ببخشید، آیا ما به قدر یک حیوان ام))ام زم))ان را

که مراجعه ب)ه ای)ن بکنی))م؟ ح)ال ج))انم، ی))ک  می شناسیم 

کلم زهرا ١٢قدردانی از 
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 حیوان می فهمد این ول))ی خداس))ت، می فهم))د ای))ن رس))ول

ک)))س دیگ)))ر کن)))د، پی)))ش   خداس)))ت. مراجع)))ه ب)))ه ای)))ن می 

کنن)))دگان [مث)))ل] ای)))ن حی)))وان به)))تر  نمی رود. آی)))ا مراجعه 

کنن))ده م))ن انس))ان؟ اس))مم انس))ان اس))ت،  است، ی))ا مراجعه 

که آن انسان است و من حی))وانم.  من عقیده ام این است 

گف))ت:] ی))ا رس))ول ال، ش))ما  حال [بچه اش] برگشته. [گرگ 

 که دعایتان اینجوری مستجاب شده، ببین، این حی))وان

 دارد رزق))ش را بن))د می آورد، روزی اش را بن))د می آورد. م))ن

کنم. من با این حرف ه))ا کارها حساب می   خیلی روی این 

کاره)ا را پی)ش خ)ودم هض)م ک)ه ای))ن   برخورد ندارم ت))ا ای))ن 

گوش)))ت و ک)))ن  گوی)))د: ی)))ا رس)))ول ال، دع)))ا   کن)))م. ح)))ال می 

 پوس))ت ش))یعه هایت ب))ه م))ا ح))رام بش))ود. ت))و داری می روی

کلم زهرا ١٣قدردانی از 
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کنن))د،  دنب))ال ح))رام، ن))زول می خورن))د، مع))امله رب))وی می 

کنن))))))د؛ مس))))))لمان ها! حج بروه))))))ا!  غ))))))ش در مع))))))امله می 

عمره بروها، نمی دانم خوبها!

 ای))ن بن))ده زاده، پ))درش ب))ه اص))طلح ی))ک خواروب))ار فروش))ی

 داش)))ت و اینه)))ا. رفت)))ه ب)))ود در ب)))ازار مس)))لمین، ی)))ک حل)))ب

گفت م))ا  روغن خریده. من دیدم بیچاره حاج غلمعلی می 

کردیم، چقدر سیب زمینی در ای))ن ب))ود. ح))ال رفت))ه ب))ه  آب 

کارخ))انه؛  او پ))ول بده))د، نب))وده. ی))ک مرتب))ه رفت))ه ب))ود در 

 یعن))))ی دک))))انش عق))))ب داش))))ت. آن وق))))ت ی))))ک در دارد،

کس))ی آن ط))رف گذارد   خودش باید وارد جهنم بشود! نمی 

خ که این همین سان یک چ))ر  برود. آره، خب رفته، دیده 

کن))د.  دارد، ای))ن س))یب زمینی ها را دارد ق))اطی روغن ه))ا می 

کلم زهرا ١٤قدردانی از 
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ک))ج بش))وی، دیگ))ر راس))تی را  بفرم))ا! م))ن نمی دان))م وق))تی 

 حالی ات نیست. وقتی آدم بد بشود، [انگار مرگ و قیامت

 ح))الی اش نیس))ت] خ))ب، آخ))ر، م))رد پیرم))رد! ت))و می می))ری.

کنی؟ اول  به ش))ما بگ))ویم، که تو داری می  کار چیست   این 

ک)ه ی))ک ق))دری متمولن))د، کس)انی  کل  م))ردم ب))ه غی)ر از   الن 

کیل))و گ))ر ای))ن آق))ا ی))ک وق))ت ی))ک، نی))م   (م))ا ه))م راس))تش ا

 روغن به ما بدهد، این ه))م م))ا ت))ا دو م))اه داری))م) ، الن ب))ه

کس))ی را  غی))ر آنه))ا، ی))ک وق))ت ی))ک مهم))انی دارن))د، ی))ک 

 دارن))د، ی))ک ج))وری اس))ت، دام))ادی دارن))د، ب))الخره ح))رف

کیلو روغن بخ))رد، بیای))د ی))ا  می زند، می خواهد برود دو سه 

مثل  سیب زمینی بخرد.

گوید: ب))ه م))ا ح))رام کند، می  کار می   حال آن [گرگ] دارد چه 

کلم زهرا ١٥قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت: ک))رد.   باش))د. ح))ال خلص))ه، پیغم))بر هم))ان ج))ا دع))ا 

 خ))دایا، ای))ن حی)وان اینق))در فک)رش بالس))ت، دع)ای م))ن را

کن. ح))ال دع))ایش مس))تجاب ش))ده اس))ت. ح))ال  مستجاب 

 منصور دوانیقی خلیفه اسلم اس))ت؛ چ))ه اس))لمی! اس))لمی

گوی))د اس))لم اس))ت. اس))لم ب))ه ذات خ))ود  ک))ه خ))ودش می 

ک)))ه هس)))ت از مس)))لمانی ماس)))ت.  ن)))دارد عی)))بی، ه)))ر عی)))ب 

گوی)د م))ن  اس)لم واقع)ی را پیغم))بر داش)ت؛ ام)ا عم)ر ه)م می 

 ه))م اس))لم دارم. آن اس))لمها وال، غص))بی اس))ت. اس))لمی

 که امر تویش نباش))د، غص))بی اس))ت. ح))ال ب))بین، دارد چ))ه

کن))د. آخ! ح))ال ای))ن آق))ای خلیف))ه اس))لم، اینق))در ب))ا  ک))ار می 

 امیرالم))ومنین ب))د اس))ت [ک))ه می خواه))د ب))رای خوش))ی اش

گ)))ر دی)))دی آم)))دی بی)))رون،  ی)))ک دوس)))ت عل)))ی را بکش)))د] ا

کلم زهرا ١٦قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن)))د، ب)))دان پ)))در و  دی)))دی بچ)))ه همس)))ایه اح)))ترامت نم)))ی 

ک)ه آدم را  مادرش برای تو حرف بد زده است. این بچه ها 

 می خواهن))د، می بین))ی پ))در و مادرش))ان ح))رف خ))وب زدن))د،
کنن))د. ایش))ان مثل   آن خوبی ه))ا در وج))ود ای))ن بچ))ه اث))ر می 

 گفت)))ه ب)))ود، ح)))ال نمی خ)))واهم اس)))م [ایش)))ان را] بی)))اورم،

که پدر بزرگ ایشان، حاج حسین، خوب گفته بود   [کسی] 

کن)))ی،  آدم))ی نیس)))ت. [ج))واب داده ب))ود:] آق))ا، اش))تباه می 

 حاج حسین خوب آدمی است، حاج حسین مث))ل حض))رت

کن))ی. مثل  ی))ک بچ))ه چه))ار  معص))ومه می مان))د، اش))تباه می 

 ساله [این حرف را زده بود]. چنان آن ولیت در قلب ای))ن

کج))ا کرده، ولیت را می خواهد. حال م))ن دارم   بچه خطور 

کنم قربانتان بروم؟ کار دارم می  می خواهم بروم، چه 

کلم زهرا ١٧قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د، ب))رو ی))ک دوس))ت عل))ی را بی))اور. ی))ک س))فره  ح))ال می 

 بینداز، او را اینجا بکش، این جف))ت، جف))ت بزن))د، غ))ذایی

 که می خواهم بخورم به من بچسبد! [این] خلیف))ه اس))لم

گف))ت: [آی))ا کجا دنب))ال ای))ن می روی))د؟ ح))ال رف))ت،   [است]! 

گف)))ت: کس)))ی هس)))ت [ک)))ه دوس)))ت عل)))ی باش)))د]؟   چنی)))ن] 

گف))ت او را ی))ر ی))ا ج))دیر.  بی  جنگل یکی نامی هست به ن))ام جب

که رفت او را بی))اورد، ه)وا طوف))انی ش))د. ی))ک  بیاورید، حال 

گفت: م))ن در ای))ن نمی آی))م.  آسیاب بود، پناه بردند. جبیر 

ک))ه آس))یابان اس))ت، دوس))ت عل))ی نیس))ت، م))ن کس))ی   ای))ن 

گف))))ت: اینج))))ا مح))))ل گفتن))))د،   نمی آی))))م. آمدن))))د ب))))ه ای))))ن 

کنار جنگل است. این ها می آیند اینج))ا  شیرهاست، اینجا 

کنند، جفت، جفت می زنن))د، ق))ورتش می دهن))د.  بازی می 

کلم زهرا ١٨قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتن))د: ج))بیر، ای))ن حیوان))ات ت))و را می خورن))د.  گف))ت ب))ه او 

 حال شاید برویم، منصور تو را ببخش))د، ت))و ج))ان خ))ودت را

گف))ت ن))ه، م))ن ج))ان می ده))م و  ای))ن ج))وری از بی))ن ن))بر. 

 نمی خ)))واهم منص)))ور را ب)))بینم. ب)))ه حض)))رت عب)))اس، آدم

که نمی خواهد ببین))د، عکس)ش را ه)م نمی خواه))د  کسانی 

ک)))ه ای)))ن کردن)))د، دیدن)))د   ببین)))د. ح)))ال ی)))ک وق)))ت نگ)))اه 

گردند و اش))ک می ریزن))د. پ)ای  حیوانات همه دور جبیر می 

کج))ایی عزی))ز  جبیر را می بوسند، دست جبیر را می بوسند. 

گف))ت: دس))ت از عل))ی ب))ردار. ای))ن  من؟ ح))ال او را آنج))ا ب))رد. 

ک))ردن کنی. خود ف))دا  گویم باید جان فدا  که من می   است 

ک)))ردن ب)))ه ج)))ایی  هن)))وز ب)))ه ج)))ایی نرس)))یدی، ج)))ان ف)))دا 

می رسی.

کلم زهرا ١٩قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هرثمه در جنگ معاویه بود، از آنجا آم))د، ب))ه حس))اب ی))ک

 جنگی با آق)ا امیرالم))ومنین ب))ود. آن وق)ت دی))د عل)ی (علی)ه

 الس)))لم) ی)))ک زمین)))ی هس)))ت، حیوان)))ات دنب)))ال ش)))کارها

 می دون)))د، ت)))ا ای)))ن حی)))وان در ای)))ن زمی)))ن می آی)))د، مثل  آن

 درنده ها پخش می شوند، نمی روند. جان م))ن! عزی)ز م))ن!

که بفهمید و بسوزید، م))ن می فهم))م و می س)وزم، کند   خدا 

که هنوز حسین تویش نیست؛ ام)ا ب)ه اس)م حس))ین،  زمین 

گوی)))د: م)))ن کن)))د، ت)))ویش نمی آی)))د، می   حی)))وان اح)))ترام می 

 نج)))س هس)))تم؛ ام)))ا ش)))کار ت)))ویش می رود، آنج)))ا حم)))ایت

ک)))ه هن)))وز حس)))ین ت)))ویش نیام)))ده، دارد  می ش)))ود. زمین)))ی 

کج))ا می روی؟ کجا می روی؟  کند.   حیوانات را رهبری می 

گوی)))د، [امیرالم)))ؤمنین] آنج)))ا رف)))ت، ب)))ه  ح)))ال هرثم)))ه می 

کلم زهرا ٢٠قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))رد، گریه  کرد،  گریه   [محل شهادت] امام حسین، مرتب 

کس))ی در دل ت))و ق))رار  گف))ت: ای زمی))ن، ع))ن قری))ب اس))ت 

 بگی)))رد، اینه)))ا ب)))ی ج)))واب و س)))وال در جن)))ت، در بهش)))ت

 بروند. حال [هرثمه] آمد دید، امام حس))ین همانج))ا خیم))ه

گفت.  زده است. هرثمه پیش امام حسین رفت، قضایا را 

ک))ه گ))ر می خ))واهی پ))ی م))ا بی))ایی، خ))ودت   گف))ت: هرثم))ه، ا

گر نمی خ))واهی ب))رو. مب))ادا  می دانی و پدرم را دیدی، [بیا] ا

 ص))))دای «ه))))ل م))))ن ناص))))ر» م)))را بش))))نوی و نی))))ایی، اه)))ل

 جهنم)))ی. هرثم)))ه رف)))ت. ب)))بین، ای)))ن ب)))دبخت رف)))ت. ام)))ا

کش))ته می ش))ویم، م))ا ش))هید می ش))ویم.  گف))ت: هرثم))ه، م))ا 

هرثمه رفت.

کن))ار [بروی))د]. گوش))ه و   حال شما بیایی))د و ی))ک ق))دری ای))ن 

کلم زهرا ٢١قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))))ار گ))))ویم مثل  ای))))ن چیزه))))ا را  ک))))ه م))))ن دارم می   ای))))ن 

کاره))ا می روی))د، آن، ش))ما را ب))از  بیندازی))د، آن وق))ت در ای))ن 

کرده، انتق))اد  می دارد. آره، امروز رئیس جمهور این جوری 

کش))یدی، که نمی دانم تو ایران را ب))ه فس))اد  گفتند   کردند، 

 به من بده تا من هم بیش))تر ب))ه فس))اد بکش))م! همی))ن ج))ور

گذرد. باید عمر م))اورایی در ای))ن حرف ه))ا  عمرمان دارد می 

، ش))ما بیایی))د مب))احثه ب))ه ، وج))دانا   ط))ی ش))ود. ح))ال انص))افا 

 این حرف ها بکنید، ببینید چه خبر است، چه خبر است؟

 اینق))در ای))ن ش))یرها آمدن))د جس))م ام))ام حس))ین را حف))اظت

کردن)))د، دور ام)))ام حس)))ین  کردن)))د. همی)))ن ج)))ور غ)))رش می 

کردن))د، ت))ا اینک))ه بن))ی اس))د آمدن))د. گری))ه می  گش))تند و   می 

گفتند: مب))ادا جس))ارت ب))ه جس))م ام)ام حس))ین بش))ود.  چرا؟ 

کلم زهرا ٢٢قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کش))تند، س)رش را ب)الی ن))ی  اما مسلمان ها، امام حسین را 

کجایی عزیز گویند یزید به ما جایزه بده.   کردند. حال می 

گ))ر اینج))وری باش))ی، ب))ه کج))ایی؟ م))اوراء؛ یعن))ی ت))و ا  م))ن؟ 

ماوراء اتصال هستی.

گفت))ه، اص))ل  در  ح))ال آق))ای نم))ی دان))م فلن))ی، فلن چی))ز را 

گ))ر ت))و گوید: ا  این حرف ها نیستند. حال یک وقت خدا می 

کنند. ای))ن ب))ه ق))دری ب))ال  با دین رفتی، ملئکه تعجب می 

گوی))د خ))ودم دی))دم. آنه))ا ه))م، خلف))ای بن))ی ک))ه می   رفت))ه 

 عباس، همین جور بودند. عزیز م))ن، بیایی))د بی))دار ش))وید،

ک)ه در دل ش)ما  بیایید هوشیار شوید. یک غم ه)ایی اس)ت 

گر باش))د ب)ه غم ه)ای زین))ب اتص)ال اس)ت. ی))ک غم ه)ایی  ا

گر ب))ه دل ش))ما باش))د، ب))ه دل ام))ام زم))ان اتص))ال که ا  است 

کلم زهرا ٢٣قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کم))ک  است. مرتب دارد داد می زند، یا جداه، نب))ودم ت))و را 

ک))ه فرام))وش کنم، من  کمک می   کنم؛ اما انشاءال شما را 

گر شما ای))ن غم ه))ا کند. ا گریه می  کنم. همه اش دارد   نمی 

 در دلت))ان باش))د، ب))ه دل ام)ام زم))ان اتص))ال اس))ت. عزی))زان

گفت چون چاره نیس)))ت  من، بیایید [اتصال] باشد. زینب 

گذارمت، ای پاره، پاره تن، به خدا می سپارمت، هرگ))ز  می 

گفت))ه؛ ام))ا  غم تو از دل خواهر نمی رود. ش))اید ای))ن را ش))اعر 

گ)))ر ب)))رود،  هرگ)))ز غ)))م ام)))ام حس)))ین از دل ش)))یعه نمی رود. ا

گوی))د ق)بر م))ن در دل  ش))یعه نیس))ت. چ))را؟ ام)ام حس))ین می 

گر خدای نخواس))ته، عزی))زی داش))ته  دوستانم است. شما ا

 باشی، قبر جلوی تو باشد، همیشه به یادش هستی. امام

ک)ه ک)ه نیس))ت. دل ت)و  کن))د. دل ت)و   حس))ین اش)اره دارد می 

کلم زهرا ٢٤قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کلیه است و یا قلوه است و یا ای))ن چیزه))ا، کنی یا   نگاه می 

ک))ه ای دوس))ت م))ن، ی))اد م))ن  ق))بر نیس))ت. ق))بر ای))ن اس))ت 

گر مردی، با ف))راق م))ن  باش. ای عزیز من، یاد من باش. ا

گر مردی، با ف)راق م))ن می می))ری. ت))و ب))ه زم))ان  می میری. ا

جاهلیت نمی میری، به زمان امر می میری. (صلوات)

 حال نتیجه این حرف ها امروز ای))ن ش))ده، قربانت))ان ب))روم،

کس)ی بیای))د بغل))ت گ)ر   یک ق))دری تفک))ر داش))ته باش))ید. ت))و ا

گ))ر مثل  یک))ی  یک دکانی بگی))رد، ی))ک ق))دری ن))اراحتی. ت))و ا

 ب))رود، ی))ک مش))تری ش))ما را بگی))رد، ی))ک ق))دری ن))اراحتی.

گوش))ت و گوی))د  گفت))م، ب))بین، ای))ن حی))وان عزی))ز، می   ح))ال 

 پوست این [شیعه ها] به ما حرام باشد. ح))ال ح))رام اس))ت.

ک)ه ح)رام اس))ت. ب))بین، ک)ار ن)دارد ب)ه ای)ن   اصل  [بعضی ها] 

کلم زهرا ٢٥قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 یک حیوان، حلل و حرام سرش می ش))ود. آی، ت))و انس))ان

کن))ی؟ اص))ل  در تم))ام ک))ه ح))رام، حلل می   س))رت می ش))ود 

 عمرم، حرام را حلل نکردم. اینقدر مواظب بودم. حرام را

 عی))))ن نج))))س می دانس))))تم. اص))))ل  چی))))ز ح))))رام را نج))))س

ک))ردم. قربانت))ان ب))روم، ش))ما  می دانس))تم، خیل))ی ت))وجه می 

گفت)))م: ش))ما کنی)))د، بش))ر خط)))ری اس)))ت.   ه)))م بای)))د ت)))وجه 

گفت))م: ح))ال  ب))بین، بش))ر خط))ری اس))ت. ب))ه دوس))ت عزی))زم 

ک))ه [ولی))ت] تزری))ق ش))ده، ب))از ه))م خط))ری اس))ت. چ))را  هم 

گوید: [آخرالزم))ان] ش)ر الزمن))ه؟ ب))بین، ی))ک وق))ت آنج)ا  می 

گوید زمان جاهلیت، خود جاهلیت بوده، یا زمان عم))ر  می 

 همان بوده، یا زمان حجاج هم))ان ب))وده، ی))ا زم))ان متوک))ل

 هم))ان ب))وده، ی))ا زم))ان بن))ی عب))اس هم))ان ب))وده، ی))ا زم))ان

کلم زهرا ٢٦قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د: در آخرالزم))ان هم))ه  ج))اهلیت هم))ان ب))وده؛ ام))ا می 

 هس)))ت. خ)))ب، چط)))ور م)))ا بت)))وانیم ج)))ان در ب)))بریم؟ ح)))ال

گوید: آخرالزمان همه هس))ت، زنه))ا چ))ه جورن))د، مرده))ا  می 

 چه جورند، حاجی ها چه جورند، این چه جور است، همه

گف))ت: ک))ه آق))ا  کنن))د، بی خ))ود نب))ود   دارن))د م))ا را دع))وت می 

کنی))د  ولی))ت ش))ما را می خواهن))د ببرن))د. هش))دار داد. ت))وجه 

ک)ه که می خواهد ببرد. ببین، مثل ای)ن اس)ت   به ولیتتان 

 الن ی))ک دزدی می خواه))د ای))ن را ب))برد، آی دزد، آی دزد

 ای))ن را می خواه))د ب))برد. دیش))ب ن))ه، پریش))ب ها، [ب))ه م))ن]

 گفت: می خواهد [دین ش))ما را] ب))برد. دارد ب))ه ش))ما هش))دار

کنید نبرد. خب، حال ما چه ج))وری ت))وجه  می دهد. توجه 

ک))ن. از  کنی))م؟ از خ))دا بخواهی))د: خ))دایا، دی))ن م))ا را حف))ظ 

کلم زهرا ٢٧قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. از امام  امام زمان بخواهید: آقا جان، دین ما را حفظ 

 زم))ان بخواهی))د: آق))ا ج))ان، م))ا را در پن))اه خ))ودت بی))اور. آق))ا

گوی))د در  جان، روایت داری))م انس))ان وق))تی ل ال))ه ال ال می 

 قلعه وارد می ش))ود، م))ا را در قلع))ه واقع))ی خ))ودت ق)رار ب))ده.

به ارواح پدرم آن قلعه را من دیدم. رفتم در آن قلعه.

 اینق))در م))ن ش))ماها را می خ))واهم، مگ))ر خ))دا بخواه))د. م))ن

گفت))م رفق))ا حالی ش))ان نش))ود کش))یدم و   چن))دین وق))ت درد 

گر من این جوری حرف می زنم، مبادا  که ناراحت شوند. ا

 توهین ب)ه ش)ما بش))ود. دل)م می خواه)د خلص)ه ش)ما، ی))ک

کنید. آن  قدری با فکر و با تفکر روی این حرف ها حساب 

ک))ه آدم و بش))ر می زن))د. م))ا بای))د از  تفک))ر، یعن))ی آن حرف))ی 

گر از خلق جدا نباشید، از خلق استفاده  خلق جدا باشیم. ا

کلم زهرا ٢٨قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنید؛ ام))ا از گذشته شما از شهوت استفاده  کنید. دیگر   می 

گ)وش ب))ه ح)رف لغ)و کنی))د. ی))ک وق)ت ی))ا   خلق استفاده می 

ک))ه  می دهی))د ی))ا ح))رف لغ))و می زنی))د. (ص))لوات). الن ای))ن 

ک))ه خ))دا گ))ویم، ش))ما ت))وجه نداری))د   م))ن دارم ب))ه ش))ما می 

 چق))در دوس))تان امیرالم))ؤمنین را می خواه))د. م))ن همیش))ه

 اینها را می دانم و بغ))ض دارم؛ یعن))ی می فهم))م. بای))د هم)ه

ک)ه می خ)واهم بزن))م، هن)وز هی)چ  شما بفهمید. این حرف)ی 

ک)))ه در مقاب)))ل خ)))دا  کس)))ی ن)))زده اس)))ت. اینک)))ه می فرمای)))د 

ک))ه خ))دا واح))د گوی))د   [اح))دی نیس))ت]، خ))دا دارد چ))ه می 

که مصداق ن))دارد.  است. خدای تبارک و تعالی می فرماید 

ک)))ه  م)))ن می خ)))واهم ح)))رف دیگ)))ری ب)))ه ش)))ما بزن)))م. ای)))ن 

گوی))د: «ن))ه زایی))ده ش))ده، ن))ه زایی))ده از او ش))ده» یعن))ی  می 

کلم زهرا ٢٩قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د؟ «ل))م یل))د ول))م یول))د» از او  چ))ه؟ درب))اره خ))دا چ))ه می 

که کسی زاییده نشده. این حرفی   زاییده نشده و او هم از 

 الن دارد می زن))د وال، ای))ن نیس))ت. ای))ن می خواه))د ش))ما

 مانند خدا، خدا درست نکنی))د، ای))ن نیس))ت، پ))س هس))ت.

 ش))))ما بای))))د همی))))ن ج))))ور باش))))ید. ام))))ا ای))))ن نیس))))ت. خ))))دا

 می خواه)))د ش)))ما فرع)))ون درس)))ت نکنی)))د. خ)))دا خ)))ودش را

کرده. مگ)ر ای))ن ح)رف، حرف)ی اس)ت؟ خ))دا من)زه  اینجوری 

 اس)))))ت از اینک))))ه می فرمای)))))د: «ن))))ه زایی))))ده و ن)))))ه زایی))))ده

 می ش)))ود». ای)))ن ب)))ا خل)))ق ی)))ک تف))))اوتی دارد. وال، ای)))ن

 نیست، حرف دیگری است. می خواهد تو مثل خدا نروی

 درس))ت نکن))ی، ب))ه فرع))ون ب))روی بگ))ویی خ))دا. مگ))ر م))ن

کنن))د؟ ه))ر کار دارند می   می توانم حرف خودم را بزنم؟ چه 

کلم زهرا ٣٠قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ر ش))ما پی))رو خل))ق ش))دید، گوین))د آره. ا گوی))د: می   چ))ه می 

 دیگ))ر ن))ه پی))رو عل))ی هس))تید و ن))ه پیغم))بر و ن))ه خ))دا. تم))ام

ک))ه پی))رو خل))ق ش))دند، فج))ایع ب))ه وج))ود آوردن))د.  کس))انی 

 عزیزان من، تا می توانید پیرو خل))ق نش))وید. الن م))ردم، از

 ص))د ت))ا، ن))ود تایش))ان پی))رو خلقن))د. م))ن اس))تثنا ب))رای ای))ن

گر «لم یل))د و ل))م یول))د و کسی قایل نمی شوم. ا  حرف برای 

کفوا  احد» یعنی احدی مث))ل ای))ن نیس))ت؟ مگ))ر  لم یکن له 

گ))ویم ک))ه می   کس))ی در مقاب))ل خ))دا اح))د اس))ت؟ ای))ن اس))ت 

ک))ار  ای))ن حرفه))ا را نگویی))د. ن))ه، خ))دا دارد ب))رای ش))ما چ))ه 

گوی)))د: باب)))ا مص))داق ب))رای ول))ی م)))ن درس)))ت کن)))د؟ می   می 

 کردید، دیگر برای من نکنید. ولی هم همی))ن ج))ور اس))ت.

کن))ی؟ اص))ل  عی))ن ک))ه درس))ت می   مگ))ر ول))ی مص))داق دارد 

کلم زهرا ٣١قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))م می بین))م دارد  خیالشان نیست. خدا می داند نگاه می 

ک))ه ب))اطن  می خن))دد، آن وق))ت دارم ب))اطن اینه))ا می بین))م 

که هندوانه اس))ت،  اینها مثل هندوانه های ابوجهل است 

 [ام))ا] از زه))ر تلخ ت))ر اس))ت، حالی ش))ان ه))م نیس))ت. عزی))زان

 من، قربانت))ان ب))روم، ولی))ت ه)م همی))ن ج)ور اس))ت. ( ای)ن

گیرتان نمی آید.) که حرف ها  حرفها ضبط شود؛ چون 

 عزی)))ز م)))ن، قربانت)))ان ب)))روم. پ)))س اینک)))ه دارم خ)))دمتتان

کن))د؟ ک))ار می  کنم، ب))بین، خ))دا دارد ب))ا ش))ما چ))ه   عرض می 

گ))ر ج))ور کن))د. م))ا ا  خ))دا دارد ب))ا اس))مش ش))ما را ه))دایت می 

 دیگری بگوییم، خلقی می شود، من جور دیگر نمی توانم

کن))د. چ))را  بگ))ویم. خ))دا ب))ا اس))مش دارد ش))ما را ه))دایت می 

کن)ی؟ کج)ا مص)داق درس))ت می  کنی))د؟   مصداق درست می 

کلم زهرا ٣٢قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه م))ا از ولی))ت س)ر در ک)ردی. یک))ی ه))م  گناه  که   آن موقع 

کن))د  نمی آوری))م. ای))ن ه))م الن تن))د اس))ت؛ ام))ا ب))رای م))ن 

 اس)))))ت. الن ببینی)))))د، ش)))))ما ب)))))ه امیرالم)))))ومنین اب)))))وتراب

ک)))ه ایش)))ان ک. روای)))ت داری)))م  گویی)))د؛ یعن)))ی پ)))در خ)))ا  می 

 سرش))ت و خ))دا ج))ان داد. پ))س عل))ی، اب))وتراب اس))ت؛ ام))ا

ک ب)التر اس))ت گوید زهرا پدر من است. این خ)ا  پیغمبر می 

 ی)))ا پیغم)))بر؟ آی)))ا فهمیدن)))د و زه)))را را زدن)))د؟ آی)))ا فهمیدن)))د و

کردن))د؟ فق))ط نم))از خواندن))د و ح))ج رفتن))د. الن  جس))ارت 

 اغلب مردم همین جور ش))دند. از اینج))ا می رود، اس))مش را

 می نویسد، دوباره می نویسد، سه باره می نویسد. اص))ل  ب))ه

 فکر امر نیست. فکر امر این اس))ت: می خ))واهی ب))روی ب))رو،

ک)ن. وال، عی))ن هم)ان  حاجت برادر مؤمن را ه)م ب))رآورده 

کلم زهرا ٣٣قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 یک قدری هم ب))دتر [ش)ده اس))ت]. آن دو نف))ر، جلس)ه بن))ی

کردند. تمام آن خلف ها از آنجا درآم))د. ب))ه  ساعده درست 

 حرف خلق رفتند. باید فک))ر روی ای))ن حرف ه))ا بکنی))د. ب))ه

ک)رده، ک)ه جن))ازه ام)ام حس))ن را تیرب))اران   حرف خل)ق رف))ت 

کش))تند، ب))ه ح)رف خل)ق  به حرف خلق رفتن))د حس))ین م))ا را 

ک))ه ب))ازوی زه))رای م))ا را شکس))تند. ت))و خی))ال نک))ن،  رفتن))د 

 گ))))ول م))))ردم حج ب))))رو، مق))))دس ها را نخ))))ور. [ب))))بین] ای))))ن

کاره هست؟ این مقدس معطل امر است؛ نه  مقدس، چه 

گ))ویی و کن. ت))و می روی ب))ا او می   امر خدا، امر خلق. توجه 

ک)ن، بفه))م. گویم ب)ا م)ردم ب))داخلقی   می خندی. من نمی 

 من دلم می خواهد شما جزء آنها نباشید. پس هنوز از یک

 عده ای دست برنداشتید. این آقا الن تشریف دارد، [ی))ک

کلم زهرا ٣٤قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت))ه که] از اساس حوزه است، نه یک طلب))ه [باش))د]،   نفر 

 است: زهرا، یک قطره است پیش پیغمبر!!! قطره است؟

 اص))ل  روای))ت خیل))ی ص))حیح داری))م، پیغم))بر بای))د ب))ا اج))ازه

کن))))د. تم))))ام کن))))د، زه))))را بی اج))))ازه ش))))فاعت می   ش))))فاعت 

 شفاعت خلقت با زهراست. این ه))ا، من))بری و غی))ر من))بری

گذاش))تند. می خواه))د ب))رود آن کن))ار   هم))ه ای))ن حرف ه))ا را 

 ی))ارو بگوی))د. خانه ه)ای بزرگ))ان ه)م همی))ن ط)ور اس)ت؛ ه)ر

 چ)))ه خ)))وش صداس)))ت و ی)))ک ق)))دری ش)))کل و قی)))افه اش

کند. پس مردم اهل دنیا شدند. درست است دعوتش می 

 رفق))ای عزی))ز، دل))م می خواه))د خیل))ی ق))در ای))ن دو ح))رف را

کنم، خدا دارد با اسمش شما را که دوباره تکرار می   بدانید 

ک)ه زن))ت را ک))ه ت))و فرع))ون باش))ی  کن))د. ح))ال ن))ه   هدایت می 

کلم زهرا ٣٥قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هم بکشی، فرعون نیستی؛ [اما] خلق را مؤثر می دانی. ت))و

 ه)))م مث)))ل هم)))ان هس)))تی. مگ)))ر دس)))ت از خل)))ق برداری)))د و

 خودتان هم واح))د ش))وید. واح))د، خداس))ت و ق))رآن اس))ت و

 ولیت. ما در دنیا مانن))د آنه)ا نمی ش))ویم؛ ام)ا ت))و بای))د واح))د

که] وقتی به آنه))ا اتص))ال ش))دی،  باشی. واحد، [این است 

 هیچ احتی))اجی ن))داری. ت))و بای))د در ای))ن دنی))ا ج))وری باش))ی

 ک))ه احتی))اج نداش))ته باش))ی، م))ردم ب))ه ت))و احتی))اج داش))ته

ک))ه الن خ))دمت  باشند. مردم به چه احتیاج دارن))د؟ ام))روز 

که اینجا گفتم: شما، این ها، همه   دوست بزرگوارم بودم، 

ک))ه نیامده ان))د،  آمدند، جسارت نکن))م، مح))ض شکمش))ان 

ک))ه که ولیت بجویند. شما باید آن هستی   این ها آمده اند 

 دارید در خدمت این ها بگذارید. اینها یک قدری جوانند.

کلم زهرا ٣٦قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))))ه غنچه ان)))))د. ش)))))ما بای)))))د گل ه)))))ایی می مانن)))))د   مث)))))ل 

 غنچه پ))رور باش))ید. یک))ی دو ت))ا در مجل))س هس))تند، اس))م

کوت))))اهی  نمی آورم، ش))))ماها بای))))د در ح))))ق ای))))ن جوان ه))))ا 

گ)ر ف))ردای قی))امت بگوین))د م))ن کنی))د، ا کوتاهی  گر   نکنید. ا

گذاشتید، چ))ه می ش))ود؟ ع))المی را کم ما   حاضر شدم، شما 

گوین))د: چ))را علم))ت را افش))ا نک))ردی؟ ام))ا  آنج))ا می آورن))د می 

 علم؛ یعنی ولیت را افش))ا نک))ردی، ن))ه فق))ه و اص))ول را. آن

ک)ه دارد  نه، آن نکند به))تر اس))ت. ای))ن فق)ه و اص)ول اس)ت 

ک)ه زه)را، قط)ره اس))ت. قربانت))ان ب))روم، ش))ما ه))م گوی))د   می 

 همی)))ن اس)))ت، پابن)))د آنه)))ا نباش)))ید، ت)))و ه)))م ع)))المی. م)))ن

کن))م، هم)ه ش)ما عالمی))د. بای))د ب))ه ه)ر  خطاب به علم))ا نمی 

کن))ار نیندازی))د. اص))ل  ش))ما بای))د  که رسیدید، این حرف ها را 

کلم زهرا ٣٧قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی))د، ن))ه افش)ای ح)رف. تمامت))ان  همیشه افش)ای ولی))ت 

کس))انی گر اینج))وری ش))دید، ش))ما   باید این جوری باشید. ا

کردی))د. مگ)ر [تنه)ا] که هدف زه)رای عزی)ز را عم)ل   هستید 

ک))ه] حض))رت زه))را آم))ده، س))وار الغ ش))ده  آن موق))ع [ب))وده 

 رفت)))ه پ)))ی مه)))اجر و انص)))ار؟ ب)))ه دین)))م الن ه)))م زه)))را دارد

کن))د بیایی))د ای))ن ط))رف، بیایی))د ای))ن ط))رف.  س))فارش می 

که تمام مردم دارند می روند یک طرف. ح))ال م))ا  می فهمد 

کنیم. باید حاضر شویم؛ یعنی برای امر زهرا آمادگی پیدا 

گوید.  وال، الن امام حسین هم دارد «هل من ناصر» می 

کش))تند، گذش))ت دارد؛ بچه اش را   شما ببین حسین چق))در 

کشتند، [با همه این اح)وال] ب)ه تم)ام این ه)ا  فرزندانش را 

گوی))د بی))ا ای))ن ط))رف. خ))دا ه))م همی))ن اس))ت. خ))دا ه))م  می 

کلم زهرا ٣٨قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د: بی))ا ای))ن  «ل))م یل))د و ل))م یول))د»اش آم))ده در دنی))ا، می 

کسی را مصداق درست نکن. چ))را مص))داق درس))ت  طرف، 

گ)))ر ت)))و تفک)))ر داش)))ته باش)))ی، مص)))داق درس)))ت کنی)))م؟ ا  می 

کن))ی. اص))ل  ب))ه دین))م، م))ن مص))داق نمی بین))م؛ یعن))ی  نمی 

ک))ه مص))داق ک))ردن ن))دارم. چ))ون   ت))وان مص)))داق درس))ت 

کردن با امر شیطان است. [خدا و ولیت] مص))داق  درست 

کنی. هیچ  ندارد، [شما برای خودتان] مصداق درست می 

 ک))س را م))ؤثر ندانی))د. عزی))زان م))ن، قربانت))ان ب))روم، ش))ما

که فردای قی))امت چ)ه خ))بر اس))ت. ای))ن ه)م بگ)ویم  بدانید 

 یک خ))رده ن))اراحت نش))وید، ب))ه حض))رت عب))اس، تمامت))ان

ک))ه هن))وز ه))م در آن  اه))ل بهش))تید؛ ام))ا ی))ک بهش))ت اس))ت 

 نادانی است. من دلم می خواهد شما بهشت باشید از آنها

کلم زهرا ٣٩قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه گوین))د   نباشید. حال روای))ت می خ))واهی ای))ن اس))ت، می 

 خ)))دایا م)))ا اینج)))ا داری)))م چی)))ز می خ)))وریم، نمی دان)))م چی)))ز

گوی)))د ی)))ک کنی)))م، آخ)))ر، ی)))ک چی)))زی ب)))ه م)))ا بگ)))و. می   می 

 «الحم))))د ل» بگویی))))د. اه))))ل بهش))))ت ی))))ک «الحم))))د ل»

گوین))))))د، از ص))))))دای خ))))))دا خوشش))))))ان می آی))))))د. م))))))ن  می 

 نمی خواهم بگ))ویم، م))ن ب))ه خ))دا قس))م، چن))د دفع))ه ن)دای

 خ)))دا را ش)))نیده ام، مس)))ت ن)))دای خ)))دا هس)))تم. ح)))ال آنه)))ا

گوین))د می خ))واهیم ت))و را ب))بینیم. بفرم))ا! پ))س خل))ق ب))ه  می 

کام))ل مطل))ق نیس))ت. ح))ال آنج))ا کام))ل   غیر از حجت خدا، 

ک))))ل کائن))))ات، در تم))))ام  گوی))))د. پ))))س در   دارد ای))))ن را می 

 کائنات، [به جز] ای))ن دوازده ام))ام، چه))ارده معص)وم تم))ام

ک))ه ح))ال بعض))ی  کس))ری دارن))د. دیگ))ر نمی خ))واهم بگ))ویم 

کلم زهرا ٤٠قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتم نیاور، مال جلسه شما نیست. که  حرف ها را 

 عزی))زان م))ن، قربانت))ان ب))روم، مگ))ر آدم ابوالبش))ر نیس))ت،

 خلیف))ه روی زمی))ن اس))ت. خ))دا تم))ام زمی))ن را در اختی))ارش

کج))ا گ))ول می خ))ورد.  که خلق اس))ت،   گذاشته است؛ چون 

گرفت))م. چ))ه خ))بر اس))ت دنی))ا؟  دنبال خل))ق می روی))د؟ آت))ش 

 حال بازی می خورد. تو باید ش))یطان ب))ازی ب))ده باش))ی، ن))ه

 شیطان تو را بازی بدهد. [تو] اینجا چی))زی را می خ))واهی.

که شیطان م))را ب))ازی بده))د.  من اینجا چیزی نمی خواهم 

گفت))ه ب))ود نخ))ور و آدم خ))ورد گ))ر ب))ه او   ح))ال از ای))ن درخ))ت ا

کنن))د، گناه نمی  کرده بود. اینها عصمت دارند،  گناه   بود، 

گف))ت: نزدی))ک ای))ن کنن))د. ح)ال ب))ه او [خ)دا]   ترک اول)ی می 

گر که ا کبیره خورده   درخت نرو، حال این رفته، یک قسم 

کلم زهرا ٤١قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ش)))ما از ای)))ن درخ)))ت بخ)))وری، ب)))ه ی)))ک ج)))ایی می رس)))ی.

 ب))بین، هن))وز آدم می خواه))د ب))ه ج))ایی برس))د. ب))ه داد م))ن

 برس)))ید، ب)))ه داد م)))ن برس)))ید، ب)))ه داد م)))ن برس)))ید. آدم)))ش

کج))ا می خواهی))د برس))ید،  می خواه))د ب))ه ج))ایی برس))د. ب))ه 

 می روید دنبال خلق؟ حال باید چهل سال ی))ا سیص))د س))ال

کن))د؟ ح))ال خ))دا کن))د. ح))ال ب))ه او چ))ه می  گریه   آنجا بیفتد، 

ک))رد، ی))ک مقص))د ک))ار را   ه))م همی))ن ج))ور اس))ت. خ))دا ای))ن 

گ))ر ش))ما که تویش اس))ت، ا  دیگری تویش است. آن مقصد 

ک)ه کنید، آن مقصد خدا   مو به مو، تمام امر خدا را اطاعت 

کت  ت)))ویش اس)))ت، (ب)))از تن)))د اس)))ت) ، آن ی)))ک ق)))دری س)))ا

کنی)))د.  می ش)))ود؛ یعن)))ی ب)))داء حاص)))ل می ش)))ود. ت)))وجه می 

کج))ا می خواهی))د بروی))د؟ کنی))د؟  ک))ار می  گفت))م چ))ه   بفرم))ا! 

کلم زهرا ٤٢قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 عصمت دارد. آنکه عصمت ندارد، حکمت هم ندارد، چرا

 می روی دنبالش؟ حال چه خبر است؟ خودتان می فهمید

کردی)))د؟ مگ)))ر م)))ن می ت)))وانم بگ)))ویم؟ ش)))ما ی)))ک ک)))ار   چ)))ه 

 گوش))ه ای بودی))د معط))ل ام))ر، الن ه))م همی))ن ج))ور اس))ت.

که ت)و ب)روی دنب))الش.  اصل  امری باید وجود نداشته باشد 

کردید؟ بابا، در فک))رش بروی))د. بای))د کار   این چند ساله چه 

ک))ه خ))دایا م))ا کنی؛ یعنی مطلق قس))م بخ))وری   توبه مطلق 

گن)اه و ای))ن ص)ورت ها و کردیم. اصل   کارهایمان اشتباه   در 

 اینه)))ا پی)))ش م)))ؤمن اص)))ل  چ)))ه چی)))زی هس)))تند؟ اص)))ل  ب)))ه

ک))ه ی))ک کش))م بگ))ویم   حض))رت عب))اس، م))ن خج))الت می 

 کسی نگاه به یک چیز ای))ن ج))وری بکن))د. در مریض خ))انه

ک))ردم، ب))ه گ))ر م))ن ی))ک نگ))اه   آمدن))د دیگ))ر، خیل))ی آمدن))د، ا

کلم زهرا ٤٣قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دی))ن یه))ودی بمی))رم؛ ام))ا ب))ا آنه))ا ح))رف زدم، نصیحتش))ان

 ک)))ردم، ش)))ما خ)))دا را ببینی)))د، ش)))ما نمی دان)))م ای)))ن ج)))وری

 باشید، این جوری باشید، این ج))وری اس))ت. اینک))ه نبای))د

ک)اره ای؟ ت)و چ))ه  دس))ت از ای))ن حرف ه)ا ب)ردارد؛ ام)ا ت)و چ))ه 

کردن))ت، کردن))ت، نه))ی از منک))ر   کاره ای؟ تو امر به معروف 

ک))ردن  ب))ه حض))رت عب))اس، فس))اد اس))ت. ام))ر ب))ه مع))روف 

 [ت))و]، فس)اد اس)ت؛ [چ)ون] ی))ک خی))ال دیگ)ر داری. ام)ر ب)ه

ک))ه بیایی))د، ک))رده  ک))ه زه))را  ک))ردن، ن))دایی اس))ت   مع))روف 

کنی)))د. چ)))را نیامدن)))د؟ چ)))را  بیایی)))د، بیایی)))د عل)))ی را ی)))اری 

ک)بیره ای))ن گن))اه  کردن))د.   نیامدن))د و رفتن))د دیگ))ری را ی))اری 

ک))ه همی))ن ک))ه خ))دا نم))ی آم))رزد ای))ن اس))ت  گن))اهی   اس))ت، 

 طوری جزء طاغوت شدند. آیا این حرف ها را می فهمید ی))ا

کلم زهرا ٤٤قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

نه؟

ک))ردن ای))ن  عزی))ز م))ن، دنب))ال خل))ق رفت))ن، اط))اعت خل))ق 

گوی))د:  اس))ت. ح))ال ه))م حض))رت زه))را دارد داد می زن))د، می 

کجا می روید؟ اصل  شما خ))وش گوید.   بیایید. حال هم می 

ک))ار خ))ودش خ))وش اس))ت، کس))ی الن در   هستید! اصل  ه))ر 

 هی))چ در ای))ن فکره))ا نیس))ت. آن ی))ک ماش))ین دارد، ی))ک

ک))س در  دک))ان دارد، خ))انمی دارد، ی))ک بچه ای دارد. ه))ر 

گویم از این حرف ها بیرون  خودش، خوش است. من می 

 بیایی))د. از ای))ن حرف ه))ا بی))رون بیایی))د. آنه))ا همه اش ی))ک

کج))ا ناخوش))ی که برایت ناخوشی می شود.   زمانی می شود 

 اس)))ت؟ ب)))روی م)))ال ح)))رام ب)))ه ای)))ن بچه ه)))ایت ب))))دهی،

ک))ه خ))دا ام))ر کجا ناخوشی اس))ت؟ ب))ه ی))ک عمل))ی   بخورند. 

کلم زهرا ٤٥قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نک))رده، این ه))ا را پ))رورش ب))دهی، اینه))ا ناخوش))ی اس))ت.

«مالکم، اموالکم، اولدکم فتنه، یا بنی آدم» (صلوات)

ک))ه ای))ن حرف ه))ا را ی))ک ق))دری،  پ))س انش))اءال، امی))دوارم 

 ه)))م بنویس)))ید و همی)))ن اینک)))ه ب)))ا فک)))ر [باش)))ید]، انش)))اال

ک)ه دیگ))ر ش))ما م))اورایی باش))ید.  امی))دوارم، دل))م می خواه))د 

 ای)))))ن حرف ه)))))ا م)))))اورایی اس)))))ت. ای)))))ن حرف ه)))))ا در ج)))))و

 آسمان هاس))ت. ب))ه تم))ام آی))ات ق))رآن، ای))ن حرف ه))ا در ج))و

کجا ک است، دنیا نجس است. از   خلقت است. خلقت پا

گوی))د: دنی))ا، گوی))د. می  گ)ویی؟ عل))ی (علی))ه الس))لم) می   می 

 به منزل))ه اس))تخوان خ)وک در ده))ان س))گ خ)وره دار اس))ت؛

 پس آن نجس اس))ت. ام))ا دل))م می خواه))د ش))ما از نجاس))ت

 شس))ت و ش))و ش))وید و ب))ه ج))و آس))مان بروی))د. ج))و آس))مان

کلم زهرا ٤٦قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 رفت))ن، ای))ن حرف هاس))ت، ای))ن فکرهاس))ت. دیگ))ر ش))ما در

 دنیا نیس))تید. ب))ه تم))ام آی))ات ق)رآن قس))م می خ))ورم ش))ما در

 دنیا نیستید. من دلم می خواهد شما در دنیا نباشید، شما

کنی))د. مگ))ر  در جو آسمان باشید؛ یعنی همه آسمان را س))یر 

کن))))د، ک))))ه می   س))))یر نکردن))))د؟ س))))یر، ت))))ازه هن))))وز آن س))))یر 

 می خواهد ب)ه اص)طلح، ب))ه ش)ما ب)ا چش))م ظ)اهری ات ه)م

گرنه آن سیر ماورایی حرف دیگری اس))ت؛  نشانت بدهد، ا

 یعنی خدای تبارک و تعالی ب))ه اص))طلح می خواه))د بگوی))د

ک))ه زدی درس))ت اس))ت، ای))ن ع))رش  ک))ه فلن))ی ای))ن حرفه))ا 

 خداس)))ت و ای)))ن خداس)))ت و ای)))ن ه)))م عل)))ی. آن وق)))ت آن

کن))د که هست، بای))د بیای))د ب))ه رفق))ای خ))ودش بی))ان   آدمی 

 ک))ه هی))چ چی))ز در خلق))ت نیس))ت، فق))ط خداس))ت و ولی))ت

کلم زهرا ٤٧قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کجا می روید؟ قرآن و علی است. 

کنید، من تند حرف زدم. که ما را عفو   انشاءال، امیدوارم 

گ))ر آدم ی))ک بچ))ه داش))ته باش))د، کنم؟ دلم می س))وزد. ا  چه 

گوی)))د. م)))ن  رو ب)))ه آت)))ش ب)))رود، داد می زن)))د. می بین)))د و می 

 مری))))))د نمی خ))))))واهم، مطی))))))ع می خ))))))واهم. م))))))ن مری))))))د

کردن. من از اول))ش کس   نمی خواهم. مرید؛ یعنی اتکا به 

گ))ر  ه))م اینج))ور نب))ودم؛ ام))ا ب))ه تم))ام آی))ات ق))رآن قس))م، ا

کنن))د،  شرمندگی من را در مقابل زحمت های شما قسمت 

 ب))ه هم))ه می رس))د. اینق))در م))ن ش))رمنده ش))ما هس))تم. نگ))اه

 نکنید من اینجوری تند حرف می زنم. جو م))اوراء را وق))تی

 آدم دیده، دل))م می خواه))د ش))ما در ج))و م))اورا باش))ید، مب))ادا

 شما در جو دنیا باشید. دل))م می خواه))د ش))ما، دائم اتص))ال

کلم زهرا ٤٨قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ب)))ه ولی)))ت باش)))ید، دائم [اتص)))ال] ب)))ه خ)))دا باش)))ید، دائم

ک))ار  [اتص))ال] ب))ه ق))رآن باش))ید، دیگ))ر ب))ا ماورایی ه))ا س))ر و 

که اینق))در ح))رف بی خ))ود نم))ی زن))د  داشته باشید. ماورایی 

 ک)ه ای))ن چ)ه ج)ور ش)د، ای)ن چ)ه چی)زی ش))د. هن)وز ش)ما در

 دلتان یک حرفی است، می خواهید بزنی))د. در دل م))ؤمن،

 اصل  حرف نباید بزند؛ یعنی ولیت از آن صادر بش))ود. ای))ن

گ))ویم چ))را خوان))دی، ک))ه م))ن ن))اراحت می ش))وم. می   اس))ت 

 چرا نفهمیدی؟ چرا قرآن را خوان))دی، چ))را ای))ن حرف ه))ا را

 نمی فهمی؟ پابند نباش عزیز من، قربانت بگردم، فدایت

کلم ال، از جوانی ام همین جور ب))ودم.  شوم. به سی جزء 

ک))ه ای))ن ج))وری کس))ی  گر اول شخص در دنیا، ع))المی ه))ر   ا

ک)))ردم ی)))ا  ب)))وده اس)))ت، م)))ن خوش)))م نمی آم)))د، ی)))ا ت)))رک می 

کلم زهرا ٤٩قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)))ر اینج)))وری  خوش)))م نمی آم)))د. ت)))و بای)))د اینج)))ور باش)))ی. ا

 باشی، آن وقت به جو م))اورا، اتص))الی، ب))ه ولی))ت اتص))الی،

کان))))ال اس))))تفاده  ب))))ه ام))))ر اتص))))الی، اتص))))الی. داری از آن 

کان)))الی اس)))تفاده کن)))ی. م)))ن دل)))م می خواه)))د از هی)))چ   می 

کنی. کانال استفاده  نکنید؛ فقط از همان 

گوش)ه ای، ب))رو. ک)ه ب))رو ی))ک  گ)ویم   قربانت بروم، م))ن نمی 

 من اینقدر بلدم ی))ک ب))ازی درآورم، می خواهی))د ی))ک وق))ت

 ب)))ازی درآورم؟ ی)))ک ریش)))ی بگ)))ذارم، ی)))ک لباس)))ی درس)))ت

گوی))د:  کنم، ی))ک نمی دان))م فلن ب))ازی دربی))اورم. خ))دا می 

 «الکاسب، حبیب ال» تو حبیب منی. مگ))ر عب))ارت مبه))م

ک)))اتب. بیش)))تر م)))ا کاس)))ب ب)))اش، ن)))ه   خ)))دا می خ)))واهی؟ 

گفت))ه «الع))الم ح))بیب  ک))اتبیم. «الکاس))ب ح))بیب ال» کج))ا 

کلم زهرا ٥٠قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی)))د آن ک)))ه او ب)))ه درس)))ش اتکاس)))ت. نمی   ال»؟ چ)))ون 

کش))ی، کاسب است. تو ب))رق می   حبیب من است؛ حبیب، 

 ک))ار داری، اینج))وری هس))تی، آنط))ور هس))تی، آق))ای دک))تر،

کیس))ت؟ ای))ن  دکتر است؛ حبیب خداست. اما حبیب خ))دا 

 الن اینجاس))ت، بای))د خی))الش ج))ای دیگ))ر باش))د. بفهم))د

ک))ار ک))ار نکن))د. م))وقت   اینج))ا م))وقت اس))ت، ب))رای م))وقت 

ک)))ه یک)))ی، چن)))د وق)))ت ب)))ه ش)))ما  ک)))ردن مث)))ل ای)))ن اس)))ت 

گوید: شما اینجا بمان، برو. این م))وقت اس))ت. الن در  می 

 ب))اغ آق))ای دک))تر، م))ا موق))تیم. خ))دا انش))اءال، ب))اطن ام))ام

کنیم. م))ا از اول این ه))ا  زمان، خیر ببیند. ما تشکر از او می 

گذارن))د؛ ام))ا ک))م م))ا نمی   را دوس))ت داش))ته و داری))م. اینه))ا 

گ))ر ح))رف م))ن را ی))ک  حرف من یک حرف دیگ))ری اس))ت. ا

کلم زهرا ٥١قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نفر بفهمد، بیاید یواشکی ب))ه م))ن بگوی))د، م))ن س))جده اش

کن)))م. یواش)))کی ب)))ه م)))ن بگوی)))د. بگوی)))د چ)))را؟ ت)))وجه  می 

کنی))د؟ ت))و بای))د جس))مت اینج))ا باش))د، روح))ت در م))اوراء  می 

ک)ه  باشد. الن این از این آق))ای دک))تر، برک))اتی ایج))اد ش))ده 

 ای)))ن حرف ه)))ا زده بش)))ود. مگ)))ر هم)))ه ج)))ا می ش)))ود؟ آره،

گوی))د.  تلویزیون می آورد و وی))دیو می آورد و می خن))دد و می 

 ی))))ک ب))))اری درآورده ان))))د، م))))ن در ای))))ن باغه))))ا دی))))ده ام.

 فهمی)))دی؟ آره! م)))ن خ)))وب بیلی)))رم. ح)))الی ات اس)))ت دارم

که اینج))ا آم))دیم، ح))رف خ))دا ب))وده گویم چه؟ از اولش   می 

 اس))ت و ح)رف پیغم))بر ب)وده اس))ت. امی))دوارم [ایش)ان] خی)ر

ببیند، امیدوارم عاقبت شما همه به خیر شود.

کن))م، ب))ه دی))ن یه))ودی بمی))رم، م))ن  م))ن دوب))اره تک))رار می 

کلم زهرا ٥٢قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نزدیک بود جان بدهم و شما غصه نخوری))د. نزدی))ک ب))ود

 ج))))ان ب))))دهم، ب))))رو از دک))))تر بپ))))رس. مرت))))ب ب))))ه حس))))ین

گفتم:حسین نگویی این حال ندارد، نگویی ای))ن چ))ه  می 

که خیلی شاد است، خیل))ی خوش))م  چیزی است. من یکی 

کجاست. گویم این نفهمیده هنوز. نفهمیده   نمی آید. می 

 ای)))ن ب)))ره می خواهن)))د او را بکش)))ند، مرت)))ب غ)))ر ب)))ه آن ب)))ره

 می زند. بیایید بابا جان من، قربانت بروم، حواست جم))ع

گ)ر قب)ول نداری))د، ق)رآن را گر این حرف م))ن را ش))ما ا  باشد. ا

گوی)))د: کن)))ی، می  گ)))ر قهقه)))ه  گوی)))د ا  ک)))ه قب)))ول داری)))د. می 

 «الله)))م ل تمقتن)))ی»؛ یعن)))ی ی)))ک خن)))ده اینج)))وری نک)))ن.

ک))س گویم چه یا نه؟ بفهم ت))و دع))وت از   می فهمی من می 

 دیگر داری، چیز دیگر از تو می خواهند. این آی))ه را بخ))وان

کلم زهرا ٥٣قدردانی از 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گناه من  که رفع خنده ات بشود؛ اما من بدبخت، چه رفع 

کن))د؟ چ))ه کس))ی رف))ع بدچش))می م))ن را می  کن))د؟ چ))ه   را می 

کن))د؟ کن))م را می  ک))ه م))ن می  کارهای زش))تی   کسی رفع این 

گوی))))د ای))))ن را بگ))))و، ف))))وری جل))))ویش را  ی))))ک خن))))ده را می 

گ)ویم ش)ما اه)ل ای)ن حرف ه)ا گیرد. البت))ه م))ن دارم می   می 

 نیستید. ای))ن حرف ه))ا پی)ش می آی))د، زم))ان برایت))ان پی))ش

می آورد.

گفتم ح))ال م))ن  من یک خوابی دیدم، آنجا رفتم، به ائمه 

ک ک))ه نج))س را پ))ا ک))ه پی))ش م))ن نمی آیی))د؟ ش))ما   نجس))م 

کنی)))د؟ خیل))ی دل)))م شکس))ت. توق))ع داش))تم ای))ن چن)))د  می 

که در مریض خ))انه هس))تم، ائم))ه ب)ه م))ن ی))ک س)ری  وقتی 

 بزنن))د. ح))ال ی))ک وق))ت آدم، ت))وقعی ه))م می ش))ود دیگ))ر.
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گلپایگ)))انی  پریش)))ب، خ)))واب دی)))دم شخص)))ی مث)))ل آق)))ای 

گفت))))))م: آق))))))ا م))))))ن چی))))))زی  اس))))))ت، رفت))))))م خدمتش))))))ان. 

 نمی خواهم. من چیزی نمی خواهم. آخر، آنجا می آمدند،

گفت من زنم زاییده، آن چه طور شده، یکی نیام)د  آن می 

ک))ه ای))ن ح))رف، ح))رف باش))د. م))ن  ی))ک ح))رف از آق))ا بپرس))د 

که نمی دان)م ای)ن که حال  که آنها را دیده بودم، من   چون 

گفتم: من چیزی نمی خواهم؛ فقط ی)ک کسی است،   چه 

ک)ه زه)را که زه)را داری، ت)و  گفت: تو   دعا در حق من بکن. 

گف)))ت: می خواهن)))د گف)))ت.   داری. آن وق)))ت ای)))ن جمل)))ه را 

گف)))ت: ولی)))ت ش)))ما را می خواهن)))د  ولی)))ت ش)))ما را ببرن)))د. 

 ببرند. اینقدر آقا ناراحت بود برای اینک)ه ای)ن ج)وری ش)ده

کج)))ا می برن)))د؟ کن)))م؛ ولی)))ت ش)))ما را   اس)))ت. م)))ن معن)))ا می 
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ک)ه ب)ه ام)ر خل)ق باش)ی. مگ)ر در زم)ان ش)ریح قاض)ی  م)وقعی 

ک)))ه جن)))ازه ام)))ام حس)))ن را تیرب)))اران  نبردن)))د؟ مگ)))ر نبردن)))د 

گوی)د؟ ح)ال  کردند؟ حال ببین، علی (علیه السلم) چ)ه می 

گوی))د عل))ی ج))ان، ت))و دام))اد پیغم))بری،  آم))ده پیش))ش، می 

ک))دام ط))رف ب))روم؟ م))ی  ای))ن ن))اموس پیغم))بر اس))ت. م))ن 

گ))ویم کجاس))ت؟ م))ن ه)م دارم داد می زن))م می   گوی))د: ح))ق 

گ))ویم گ))ویم بی))ا، می   بیایی))د ط))رف ح))ق. نگف))ت بی))ا، نمی 

ک)ه عل))ی زده م))ن دارم می زن))م.  بیایی))د ط)رف ح)ق. حرف))ی 

(صلوات).

ک))ه نشس))تید، بنش))ینید.  انش))اءال، امی))دوارم همی))ن ط))ور 

کن))م،  م))ن ح))الم ب))د نیس))ت؛ ام))ا م))ن ی))ک فک))ری دارم می 

 وق)تی م)ن هس)تم ی)ک ق)دری ای)ن آقای)ان، ملحظ)ه م)ن را
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کنند. این حسین آقا رخت خواب داماد را انداخته؛ اما  می 

داماد بی عروس. من شما را بخندانم، ثواب ببرم.

یا علی
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